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  مقدمه ناشر 
  دانند برابرند؟  (قرآن كريم) دانند با آنانكه نمي آيا آنانكه مي

پس از حمد و سپاس و ستايش به درگاه بي همتاي احديت و درود بر محمد مصطفي، عالي نمونه بشريت كه در تاريك دور تـاريخ،  
ترين حد توحش و ضـلال و بربريـت و آنگـاه بـا قـوانين       بنا به فرمان نافذ صمديت از ميان مردمي برخاست كه خود بودند در پست

  نقص تا ابديت. و رهانيد از بدويت و استعانت جوييم از قرآن كريم، كتابي كه هست جاودانه و بي شامل خويش هم ايشان را راهبري نمود
كتابي كه در دست داريد آخرين ويرايش از مجموعه كتب خودآموز مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان است كه برمبناي خلاصه درس 

آوري شده است. در اين ويرايش ضمن توجه كامل به آخرين  جمع اي هاي چهار گزينه و تأكيد بر نكات مهم و كليدي و تنوع پرسش
هاي ارشد تلاش گرديده است كه مطالب از منابع مختلـف معتبـر و مـورد تأكيـد      ن هاي تعيين شده جهت آزمو تغييرات در سرفصل

ح كامـل ارائـه گـردد تـا     اي با كليد و در صـورت لـزوم تشـري    هاي چهار گزينه هاي متعدد بصورت پرسش طراحان ارشد با ذكر مثال
  دانشجويان گرامي را از مراجعه به ساير منابع مشابه بي نياز نمايد.

توانـد   گـردد مـي   هاي آزمايشي ماهان كه در جامعه آماري گسترده و در سطح كشور برگـزار مـي   لازم به ذكر است شركت در آزمون
يابند و با مرور مجدد مطالب اين كتاب، آنها را برطرف سازند محك جدي براي عزيزان دانشجو باشد تا نقاط ضعف احتمالي خود را ب

  باشد. ترين راه براي موفقيت مي مختلف موكد اين مسير به عنوان مطمئنهاي  سالكه تجربه 
  توانيد خدمات پشتيباني را دريافت داريد. مي www.mahanportal.irلازم به ذكر است از پورتال ماهان به آدرس 

هـاي مهـم ارزيـابي     كه از شاخصـه  -هاي ارشد باليم كه همه ساله ميزان تطبيق مطالب اين كتاب با سؤالات آزمون و نيز بر خود مي
  نمايد. ما را در محضر شما سربلند مي -باشد ها مي كيفي اين كتاب

رج از كشـور و همـه   دانيم كه از همه اساتيد بزرگوار و دانشجويان ارجمند از سراسر كشـور و حتـي خـا    در خاتمه بر خود واجب مي
همكاران گرامي كه با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پربارتر كردن ويرايش جديد اين كتاب ياري نمودند سپاسگزاري نموده 

  هاي بي چشمداشت، اين كتاب را به محضرشان تقديم نماييم. و به پاس تلاش

  مؤسسه آموزش عالي آزاد ماهان
  معاونت آموزش
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  اول صل ف

  كتاب المتاجر 

  ي نكات: كتاب المتاجر گزيده 
  .  ينقسم  موضوع  التجارة  الي  محرمٍ  و  مكروه  و  مباحٍ

   گيرد] بر سه قسم است: حرام، مكروه و مباح [يعني آنچه با آن كسب صورت مي  موضوع تجارت 
:  الأعيانُ  نجَسة،  كالخمر  و  النَّبيذ  و  الفقُاعِ فَالمحرم. 

  شراب انگور، شراب خرما و آبجو ننداعيان نجس: ما
.الزَرعِ  و   والخنزيرِ  و  الكَلبِ  إلا  كلب  الصيد  و  الماشية  و ائطالح  

  خوك و سگ به استثناي سگ شكاري و سگ گله و زراعت و سگ باغ و بستان و خانه
. عملهن  يمل  يعهب  كرهنماً  و  يعملَ  صيسكراً  و  الخَشبِ  لعملَ  منبِ  و  التمرِ  لَيالع  يعو  ب  

كه از آن بت بسازند و اگـر انگـور را بـه كسـي      وب براي آنكه از آن شراب درست كنند و فروختن چ فروختن انگور و خرما براي آن
سـازد   [اما به اين قصد و نيت به آن نفروشد] و يا چوب را به كسي بفروشد كه از آن بت مي  سازد  بفروشد كه از آن شراب درست مي

  باشد. كه بيعش به قصد آن باشد كه خريدار از آن بت بسازد] فروختن آن مكروه مي [بي آن
. او  أم :  فَكالصرف  و  بيعِ  الأكفانِ كروهالم  

  هاي مكروه: صرافي، فروش كفن. اما كسب
. :  ماخلاَ  عن  وجه  رجحانٍ باحوالم 

  هايي است كه جهت رجحان و مزيتي در آن نيست. كسب مباح كسب
. و  البيع  هو  الايجاب  و  القَبولُ  الدالانِ  علي  نقَلِ  الملك  بِعوضٍ   معلومٍ  فلاَ  تَكفي  المعاطاةُ

كنـد. بنـابراين، [بـراي تحقـق بيـع] صـرف        نقل ملك در برابر عوض معلوم دلالت مي عقد بيع عبارت است از ايجاب و قبولي كه بر
  كند. معاطات [يعني دادن و گرفتن مبيع و ثمن آن] كفايت نمي

.  ةُ  مع  العجزِ  و  لا  يشترطُ  تقَديم  الإيجابِ  علي  القَبولِ  و  إن  شارو  يشترطُ  وقَوعهما  بِالفظ  الماضي  و  يكفي  الا  كَان  أحَسنَ
كند و لازم نيست ايجاب پيش از قبول  در عقد بيع بايد ايجاب و قبول به لفظ ماضي باشد و در صورت عجز از تكلم اشاره كفايت مي

  گفته شود، اگرچه بهتر است.
أوقعه  الغافلُ  أو  النَّائم  أو   و  القَصد،  فَلو كره  بعد  الزوالِ  الكراهةِلمتعاقدينِ  الكمَالُ  و  الإختيار  إلا  أن  يرضي  المو  يشترطُ  في  ا

. الهازلُ  لغي 
باشـد آن معاملـه صـحيح    طرفين بيع بايد كامل (بالغ، عاقل، قاصد) و مختار باشند [و بنابراين اگر يكي از طرفين اكراه بر بيع شده 

چنين بايد عقد را بـا قصـد جـاري     كه شخص اكراه شده پس از برطرف شدن كراهت، به آن معامله رضايت دهد. هم نيست] مگر آن
  كند، جاري سازد، لغو و بي اثر خواهد بود. سازند؛ و لذا اگر صيغه بيع را كسي كه غافل است يا خواب است و يا شوخي مي



  
  

 

 

 

 

قوفـاً  العقد  مو
  كان  المالـك 

] آن را داشـته    
ع عقد] اسـت.  

متصل و  عم از
شتري به بـائع  

لال  عقد  واحد 

بيع، نسبت بـه  

چه قابـل   در آن

و   مِ  و  امينـه،    

توانـد آن را   ـي 
ـده بـه منزلـه     
طلـب خـود را    
وانند بـه جـاي   
  د را ايفا نمايد.

كـه حيـازت و   

بفروشد، بيعش 

ك  فبدونه  يقع 
و  اذا   عِنِ  للبائَ

.  هلاً

خريـد و فـروش]
قد [از زمان وقوع

شود (ا حادث مي
را اجازه نكند مش

ي  انحلا   (قاعده

 را اجازه نكند، ب

و گوسفند (بيع د

يـلُ  و  الحـاكمِ
  جاز.  يل

لك است نيز مـ
، و تقـاص كننـ

كـه ط ـد و يـا آن  
تو خاص فوق مي

هر دو طرف عقد

ك ان] پيش از آن

. ادةُ  بِعوده  
رنده در هوا را بف

و  اجازةُ  المالك
عين  اءالثمَُنِ  الم

لماً  كان  او  جاه
ي [خ ك اجـازه   

شف از صحت عق
بيع ح  اجازه در

 اگر مالك عقد ر

.ري   هلهمع  ج

ه مالك آن بيع 
  اهد بود.

زاد و نيز خوك و

وصـي  و  الوكي
و  استأذن  الوكي
ن و قائم مقام ما
عي، امين حاكم

كنـد ا انكـار مـي   
ردارد].همه اشخ

تواند نقش ه  مي

هاي بيابا د هيزم

  العا  أن  تقَضي
لذا اگر كبوترِ پر 

 من  العوض  أو
للمشتري  و  نما
  كان  باقياً  عال

يا از سـوي مالـك
د بود. اجازه كاش
يان عقد بيع و 
ي بايع است و 

رَ  المشتري و  تَخ

گاه بفروشد و آن
 باشد مخير خو

  ر  مع  الشاة.
د، مثلاً بنده و آز

ب  و  الجد  و  الو
  و  المقاص  ولو
سي كه جانشين
كيل، حاكم شرع
ت و مالـك آن ر
 به قهر و غلبه بر
سب اجازه كند، 

  يازةِ. 
 مباحات [مانند

رَ  لم  يصح  إلا
 ي تسليم كند.

 صحيح نيست.

تري  لما  ينقله 
تخللُ  لالم  لنماء
ول،  بالثمن  إن
 و ثمن) باشند ي
ي مالك خواهد

ي مي ه در فاصله
اشد نماء آن براي

  ن را دارد.
 في  ملكه  حص

لك آن نيست ب
كه جاهل بوده  ي

لحرِّ  و  الخنزير
ت نيست، بفروشد

تةُ:  الأبم  سه 
عقد  الاّْ  الوكيل

صحيح است، كس
ر، جد، وصي، وك
ك طلبكار است
ود را از مال او ب

كيل كسما اگر و

احات  قبَلَ  الحي
كيت است. بيع

ع  الحمام  الطائر
 آن را به مشتري

فروختن وقف ص

 البايع  و  المشت
صحةِ  العقد،  فاَل
لي  البائع  الفضو
له مالك (مبيع 
ي متوقف بر اجازه

هايي كه و افزوده
گر ثمن معين با
د حق مطالبه آن

مالك  ص يجِز  ال

راه چيزي كه ما
شتري درصورتي
ك  كاَلعبد  مع  ا
نچه قابل ملكيت

لقائمِ  مقامه  و 
 تولي  طرفي  الع
روشد و بيع او ص
ش گروهند: پدر

 است كه از مالك
مستقلاً طلب خو
 تقاص كننده، ام

صحبا    فلاَ  يالم
ه شرعاً قابل ملك

تَسليمه،  فَلو  باع
واند فروشنده بت

  از گردد.
. قفالو  يعب  ح 

شد و از اين رو ف

  تاجر

ملك  لكلِّ  من
ي  كاشفه  عن  ص
تري  الاصيل  ع
كه طرفين معامل
باشد نفوذ عقد م

اين رو نماء و  از
خواهد بود و اگ 

ر ثمن باقي باشد
ع  ملكه  و  لَم 

ك آن است همر
ت و نسبت به مش
 و  ما  لا  يملك
ت است همراه آ

.  

ك  يصح  من  ا
يجوز  اللجميع 

تواند آن را بفر ي
ست و ايشان شش

ده كسيص كنن
تواند خودش م ي

د، مگر وكيل و 

   
،ملكها  يميعِ  م
ز اموري باشد ك

  ت. 
 مقدوراً  علي  تَ

اي باشد كه  ونه
ه حكم عادت با
 طلقاً،  فلاَ  يصح
ك طلق و رها باش

كتاب المت

  ي
 في  اللُّزومِ،  المل
  المالك  و  هي
قد  يرجع  المشت
تي لازم است ك
ين اگر مالك نبا
خود ناقل باشد] 
علق به مشتري

كند و اگر ع مي
غَيرالمملوك  مع

  تعدد)
چيزي را كه مالك
نده صحيح است
 ما  يملك  باع

چه را قابل ملكيت
صحيح است). ،ت

  د
قدن المالك   العم

 قاصو  يكمِ  الم
ه مالك شيء مي
يعش صحيح اس

 [مقصود از تقاص
 چنين كسي مي
ف عقد قرار گيرند

وضين معامله
يترطُ  كوَنَ  المب
ت: مبيع بايد از

شود صحيح نيست
رطُ  أن  يكونَ 
 مبيع بايد به گو

كه به ت، مگر آن
رطُ  أن  يكونَ 
 مبيع بايد ملك

 10 
 

بيع فضولي
رطُ و  يشت

علي  اجازة
لم  يجز  العق
بيع در صور

نابرايباشند ب
كه خ [نه آن

منفصل) متع
فضولي رجوع
و  لوَ  باع  غ
به  عقود  مت
اگر كسي چ
ملك فروشن

كَذا  لوَ و  
اگر كسي آنچ
ملكيت است

  
عقداولياي 

يصحكمَا  و
اكبِحكمِ  الح

همانگونه كه
بفروشد و بي
حاكم است 

پردازد.  نمي
هر دو طرف

  
شرايط عو
الاولي:  يشت

مسأله نخست
گردآوري ش
الثانية:  يشتر
مسأله دوم: 

صحيح نيست
الثالثة:  يشتر
مسأله سوم:
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مجهولِ  القَدرِ   
 ـ    انَ ـةُ  هـذه  كَ

ن بهـاي آن را    
نـامعلوم اسـت      
ص نباشـد بيـع    
 مشتري ضامن 

كه آن كپه  رتي
 اخـذ كنـد يـا    

  صـح،  و  لـو 

رف اسـت،  تعـا 
كنـد يـا شـيء       
جـا كـه شـيء       

واه اجـزاي آن   
  ص باشد.شخ

  و  الأرشِ،  و 
ضِ  فَـان  ظَهـر 

 اگـر مشـتري   
دن و يا گرفتن 
ي نابينا باشـد  
ري باشـد كـه     

تـر و   ت] روشـن       
كه شكسته  رتي

  متون فقه

 بي  و  لا  بِثمنٍ
لمبيـع  و  الحالـ

روخـت و تعيـين
كـه انـدازه آن ن

مشـخص س آن   
ف شدن مبيع، 

صور نباشد و در
گيرد   تعلق مي

 المعدود  وزنـا

 در تعيين آن مت
دني را پيمانـه ك
شـد [يعنـي آنج

 يك سوم]، خـو
 آن معلوم و مش

  ضر نباشد.
ينَ  الـرّّد ري  بـ

البـيض  لجوزِ  و

 بررسي شود. و
ان پس دادي مي

د، اگرچه مشتري
گر مبيـع از امـو
 اصـالت صـحت

كند، و درصور ي

عاقدينِ  أو  أجنبي
ض  المشتري  ال

  
وان چيزي را فر
در برابر ثمنـي ك

 وصـف يـا جـنس
د، در صورت تلف
ل آن كپه معلوم
 ثمن كه به آن

لو  باع   تاد،  و

ود، بايد با آنچه 
گر شـيء كشـيد
 دوم صـحيح باش

.     معلوماً
انند يك دوم يا
ي است كه كل

د آن مبيع حاض
اً  تَخيرَ  المشـتر
ره  كاَلبطيخِ  وا

زه و يا بوي آن
ر در آيد، مشتري

شود ش معين مي
شود] و اما اگر مي

ـع آن [بنـا بـر 
را از بايع اخذ مي

 

حكمِ  أحد  المتع
لقَدرِه،  فَإن  قبَض

  كمية  الصبرة.
تو اشد و لذا نمي

توان چيزي را د
خص باشد اما]

مبيع را اخذ كند
گرچه مقدار كل
ر برابر بخشي از

تبارِ  هما  باِلمعت

شو  مشخص مي
صحيح است و اگ
 دارد فقط مورد

ذا  كاَنَ  الأصل
ريداري كرد، [ما

ته اين در صورتي

د] و هنگام خريد
 فاَن  خرَج  معيبا
ما  يفسد  باِختبا

يد هنگام بيع مز
كه معيوب از كار

ارشو پس دهد] 
 و تباهي آن نمي
م مرغ، جـواز بيـ
شتري ارش آن ر

  گيرد.  پس مي

  يصح  البيع  بِح
سِ  و  إن  علم  ا
 و  ان  لم  يعلم
وم و مشخص با
ت كرد، و نيز نمي

مشخ اندازه ثمن 
رد و] مشتري م
ع صحيح است اگ
 آن مقدار را در

  فلاَبد  من  أعت

مارش مقدار آن 
د، صكند و بكش

دارد، و احتمال د

اختلفت  إذ   أو
 نحو مشاع، خر
ساوي نباشد؛ البت

.   عِ
ن را ديده باشد

ي  الأصل  ج از
غُ  في  الجوازِ  م

.   ع  باِلثمنِ
شيره و عطر] باي
ك ت. و درصورتي

تواند آن را پ مي
يع، باعث فساد
ه و گردو و تخم

شود، مش لوم مي
رداخته، از بايع 

  شده باشد.

ً  و  وصفاً،  فلاَ
  مجهول  الجِنس
ن  صبرة  صح 

 وصف ثمن معلو
ك شخص ثالث ك
يز اگر [مقدار و
عامله صورت گير
ه را بفروشد بيع
 مخير است كه

ونِ  أو  المعدود

نه يا وزن يا شما
مردني را، وزن ك
دو مورد وجود د

تَساوت  أجزاوه
شخص است، به
ه اجزاي آن مس
ب  وقت  الأبتياعِ
 [مشتري قبلاً آ
راه    بناء    علي
نَ  اعَمي  و  أبلغ
سوره  قيمة  رجع
ر است [مانند ش
بخرد، جايز است
 كرده باشد، [نم
ش بو و يا مزه مبي
ود، مانند خربزه
د، فساد، آن معل
ه بهايي را كه پر

  فتق.
گرچه گشوده نش

ِ  قَدراً  و  جِنساً
ل  الصفةِ  و  لاَ

لو  باع  قفيزاً  من
، جنس و اندازه

ين بيع و يا يك
شاهده شود و ني
ر اين موارد [مع
 يك قفيز از كپه
ه باشد، مشتري

كيلِ  أوِ  الموزو
.   عكسِ

باشد كه با پيمان
و اگر شيء شم د

 صحت در هر د

لنِّسبةِ  مشاعاً  تَ
ت آن معلوم و مش

كه  و برنج]، يا آن
صف،  و  لو  غاب

كند، اگرچه   مي
يحه  و  لوَ  اشتر
 فيه،  و  إن  كاَن

لم  يكن  لمكس  
 مهم و مورد نظر
ن صحت است] 
 در مبيع تصرف
ررسي و آزمايش

شو  فساد آن مي
كه پس از خريد 

همه شد، مشتري
ره  و  إن  لم  يف
آن جايز است، اگ

علم  الثَّمنِ ترطُ
مجهول  د  و  لاَ

يه  ان  تلف.  ول
م: در بيع بايد ا
كم يكي از طرفي
 چه آن ثمن مش

و اگر در هد بود
كه   و درصورتي

دار فروخته شده
 

عوضانِ  من  المك
نَ  كَيلاً  أو  باِلع
 ثمن از اموري با
 را مشخص كرد
 بكشد، احتمال

  شود]. زن مي
ع  جزء  معلومِ  ا
ئي را كه نسبت
د [مانند گندم و

اهدةُ  عنِ  الوصف
توصيف كفايت م
راد  طعَمه  و  ري
 لو  تَصرف  ش
  بأِرشه،  و  لو
مزه يا بوي آن، 
 اصل [كه همان

باشد. و اگر د مي
رتي است كه بر
مايش آن باعث
ك ت؛ و درصورتي

متي نداشته باشد
المسك  في  فاَر
شك در پوست آ

  

الرابعه:  يشت
و  إن  شوهد
مضموناً  علي
مسأله چهار
منوط به حك
فروخت اگر
صحيح نخوا
خواهد بود؛ 
كمتر از مقد

  فسخ كند.
  

  نكات 
إذا  كاَنَ  الع
باع  الموزون
اگر مبيع و 

ها  مقدار آن
اي را پيمانه
اي وز پيمانه

ابتياع  جوزي
توان جزئ مي

مساوي باشد
تكَفي  المشا
مشاهده از ت
يعتبرُ  ما  ير
يتعينُ  الأرش
فاَسداً  رجع
كالايي كه م
آن را بنا بر 
ارش مخير م
[اين در صو

رسي و آزمبر
سزاوارتر است
آن هيچ قيم
يجوز  بيع  ا
فروختن مش



      

  

 

  ل خرماست.
  يقدمه  البايع.

د يـا در شـرف    
بلـغ زيـادتري       

 سـر حيـوان]       

 
 پس دهد و يا 

يـبِ  أيضـاً  و 

زيرا عيب پديد 
ـد بـه واسـطه    
 اصلي و خيـار  
توانـد آن را رد  

ش از آن، بنا بر 

  باغ جايز است.
لظـالم  لعـرق  ا 

 را هنگامي كـه  
در ايـن هنگـام    

  طالبه كند. 

انند هسته داخل
عنه  لي  ل  زيادة

انـد ضـايت داده 
داري كنـد و مب

ننـد پوسـت يـا

.    غَيرُ  الحيوانِ
اند آن راتو ي مي

ـواز  الـرَّد  بالعي

آن را رد كند [ز
توانـ مشتري مـي 

ه مشتري خيار
ت ، مشـتري مـي    

ك ساله و يا بيش
  ست.

   نشده باشد.

هاي ب ين از ميوه
الم  و  لاحق ظ

كه مشتري آن ر 
زيـرا د ام دهـد،   

ت] از مشتري مط

داخل ابريشم ما
ن  يشتريه  و  يبذ
فين به معامله ر

ـد بخـرد، خريـد

ينـي از آن [مان

  الخيارِ  و  كذا
ث شود، مشتري

  و  الأقـرب  جـ

د با اصل خيار، آ
ب آن است كه م

شود كه وشن مي
جـوز رد اسـت،

  لاحها.  ص
 آيد] به طور يك
ت ميوه] جايز اس

كه تلقيح  صورتي

يا چند رطل معي
له  لاَّن  حينئذ  ظ

ن را به شرط آن
اين كـار را انجـا

ها گذشته است ف

.     في  التَّمرِ
باشد، زيرا كرم د
ع  الذي  يريد  ان

كه طرف س از آن
خواهـ درش مـي 

خريدن جزء معي

  كذا  في  زمنِ
يبي در آن حادث

  بأصلِ  الخيارِ

تواند مشتري مي
ع است]، و اقرب
فايده در آنجا رو
شده به تنهايي مج

دوب  يجوز  بعد
شكوفه هايش در
 آمدن صلاحيت

  رِ.
رخت خرما درص

.   رطالٍ  معلومةٍ
ند يك دهم] و ي
ي  فَللبائعِ  فَصله

تواند آن مالك مي
تواند ا د، بايع مي

مكان بريدن علف

. ره  
  ت.

ه  لأنه  كاَلنوي
م در درون آن ب
بان  يطلب  ابتياع

رادر مؤمنش پس
 آنچه را كه براد

  ست نشود.

 جايز است، اما خ

د  و  الاَرش  و 
 زمان خيار، عيب

  ت. 
لخيارِ  فَله الرَّد

] حادث شود، م
ب در ضمان بايع
ر بايع است] و ف
 عيب حادث شد

  .]ن را رد كند
لي  الأصح  و  ي
ن صورت كه شك
لاح [يعني پديد 
رط  عدمِ  التَّابير
 مگر در مورد در
زء  مشاعٍ  و  أر
 جزء مشاع [مانن
  يفَصله  المشتري

يز است، و نيز م
 آن را قطع نكند
ي كه از زمان امك

 القَصبِ  أو  غَير
ير آن جايز نيست
 كاَنَ  الدود  فيه
ست، اگرچه كرم
  اخيه  المؤمن  ب
خريد و فروش بر
شكل كه نخواهد

  

 باديه نشين اس
.    لامعينٍ

وم و يك سوم] 

فَللمشتري  الرَّد 
ل بگيرد و يا در

ن نيز صادق است
ري  في  زمن  ا

.   و  المشترطَ
يبي [در حيوان
چرا كه اين عيب
عيب، مضمون بر
ورت اگر بگوييم

تواند آن ري نمي
  و  لا  أزيد  عل

ن آن [و لو به اين
 پس از بدو صلا
  في  النخلِ  بِشر

شود،  ي آن نمي
  شجرات  و  جز
 درخت معين يا
فصيلاً،  فلو  لم

رت درو شده جا
رت اگر مشتري 
ود را [براي مدتي

  تاجر

 امِ  مع  ضمَيمه
ني يا غي همراه با

س  القزِّ  و  إن 
د ابريشم جايز اس
دخول  في  سوم
ت كه مؤمن در خ
ل نشود بدين ش
 ايع مقدم شود.

 وكيل كسي كه
انِ عٍ  من  الحيو

ن [مانند يك دو

ب  قبَلَ  القبضِ
 حيوان را تحويل
 مورد غير حيوان
غَيرِ  جهةِ  المشتر
خيار  الأصلي  و
احيه مشتري عي
ل خيار نيست. چ
كند، [زيرا اين ع

ر اين صو[زيرا د
رد نيست، مشتر
  ظُهورها  عاماً
ور و آشكار شدن
ت و فروختن آن

إلا  ع  الأُصولَ
هاي  شامل ميوه

جرةٍ    معينه  أو
ت معين يا چند
  و  حصيداً  و 

. ضه  
 نشده، و به صور
د، و در اين صور
ند مزد زمين خو

كتاب المت

ع  سمك  الآجا
هي در نيزارها ه

دود  القزَّ  و  نَفس
م ابريشم و خود

البيع  ترك  الد ب 
ب بيع آن است

داخلن هستند، 
د تا در مقابل با

. بادحاضرٍ  ل  ِ  
هر نشين است 
تياع  جزء  مشاعٍ
ء مشاع از حيوان

  ت.
ي  الحيوانِ  عيب

كه مشتري   آن
و اين حكم در م 

ي  عيب  من  غَ
ةُ  لوَ  اسقط  الخ
ن خيار، از غير نا
جا مانع از اعمال
ب نيز آن را رد ك
قط كرده باشد [
ر بگوييم مجوز ر
بيع  الثَّمرةِ  قبلَ
وه پيش از ظهو
 تر، جايز نيست
ُ  الثَّمرةِ  في  بِيع
 باغ را بفروشد،
ستثناء  ثَّمرةِ  شجَ

ن ميوه يك درخت
ع  الزَّرعِ  قاَئماً
لبةُ  بأجرةِ  أرض
ت به صورت درو 
طع كند، بفروشد

توان م است و مي

 12 
 

لاَ  يجِوز  بيع
فروختن ماه
يجوز  بيع  د
فروختن كرم
و  من  آداب

از جمله آداب
رضايت دادن
پيشنهاد كند
ترَك  توَكلِ
كسي كه شه
و  يجوز  ابت
خريدن جزء

صحيح نيست
لو  حدثَ  في
اگر پيش از
 ارش بگيرد

لو  حدثَ  في
تَظهرُ  الفائد
اگر در زمان

ده در اينجآم
حدوث عيب
شرط را ساق
كند، اما اگر
ب  جوزولا  ي
فروختن ميو
قول صحيح
و  لا  تَدخلُ
اگر درختان
و  يجوز  اس

ردناستثنا ك
و  يجوز  بيع
و  له  المطال
فروش كشت
سبز است قط
مشتري ظالم
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  يع نيست. 

فيما  اشترَي   ضِ

نده تـا هنگـام      
چـه را در ذمـه     

كدام كوتاهي  چ

. ته  
وكيـل در بيـع     

گرچـه يكـي از   

بـد  الغاَيـةَ  ولا 

ف بـارز بهـاي   
ت) و بايسـتي     
خشي از ثمـن  

  دارد.

شـد، قبـول آن    

  متون فقه

.  
 و اين معامله، بي

كالته  في  القبض

ريـدار و فروشـن
بكـار اسـت آنچ

كه از سوي هيچ 

  فالمعتبرُ  مفارقت
بگيـرد؛ و اگـر و

 ديگري باشد، اگ

و  لا  يبلغ  فيه 
.  

ت كه مايه اختلاف
ه و مؤجـل اسـت
شرط شود كه بخ

 اگرچه كراهت د
  لزم.

تـر باش تي پايين

بِشرط  السلامة.
ص] قبول كند، 

 ذمته  قبَضاً  بوك

كـه خر يد، يا آن
ري از كسي طلب

  

كت، و درصورتي

 رفلاً  في  الص
ن عقد، تحويل ب

دار يكي بيش از

ختلافاً  ظاهراً  و
طل  في  الجميع

هايي است يژگي
 و مبيع در ذمـه
ض گردد) و اگر ش

او بفروشد،  غير
ي  المسلم  به  ل
مبيع داراي صفت

  بيعاً  و  يلزم  بِ
ر معلوم و مشخص

رضاه  بما  في 

ض طرفين در آي
هنگامي كه مشتر

 خود قبض كند.
  

مقدار صحيح است

و  لو  كان  وكيلا
رق شدن طرفين

.    أو  رديئاً
 است] نبايد مقد

 لأجله  الثَّمنِ  اخ
  بعض  الثمن  بط
 و بيان كننده وي
در آن ثمن نقد 
تفرق شدن قبض

ن را به بايع يا غ
وله  و  لو  رضي
 نمايد؛ اما اگر م

رة  و  لا  يكون
 [در برابر مقدار

  به مثل آن. 
ي  القبَضِ  أو  ر

س معامله به قبض
ته باشند]، يا هن
 آن را در ذمه خ

.أح دهما  تَفريطٌ
 بيع در همان مق

  ند بود.
متعاقدينِ،  وقِ  ال
پيش از متفر  و
.  

دهما  مكسوراً 
 و يا هر دو نقره

 ختلفالّذي  ي  
و  شرط  تأجيل

كند و رطرف مي
ود. (بيع سلف د

پيش از متفثمن 
  د شد).
   غيره.

 از قبض مبيع آ
ونها  لايجب  قبو
ت مشتري قبول

  گردد.

صاحبه  من  الثَّمر
 خود از ميوه را

ي طلا و نقره] ب
  اصطحابهماَ  إلي

 مبيع در مجلس
س عقد بيرون رفت
 وكيل كند كه 
  لَم  يكن  من 

و مشتري شود، 
ن] مخير خواهن
لعقد  قبلَ  تَفرقِ
 در مجلس عقد
شد، [نه مالك].
 و  إن  كان  احد
[مثلاً هر دو طلا

 الرافع  للجهالةِ
أس  الاجل  ولو
ي كه جهل را بر
ين كار افراط شو
د باشد (و بايد ث

ن به دين خواهد
علي  الغريم  و 
ن مدت و پيش 
ب  القبول  و  دو
دهد واجب است
گ د بيع لازم مي

ريكين  بِحصة  ص
ند سهم شريك

  
ها [يعني تن ثمن
جلسِ  أويِ  الم

ست كه ثمن و
گرچه از مجلس
ري بخرد و او را
ه  و  تخَيرا  إذا
حويل خريدار و

اجازه آن خ بيع و
  في  المجلسِ  ا
ست، بايد آن را 
باش د او معتبر مي
الجِنسِ  الواحد 

ك جنس است [
   باشد.

 صفسِ  و  الو
 الوجود  عند  رأ

س و وصفيه جن
 البته نبايد در اي
حويل آن، موجود
ت (زيرا بيع دين

 و  قبل  قبضه 
س از فرا رسيدن
وق  الصفة  وجب
تري را تحويل د
شتري راضي شود

تقبل  احد  الشرَ
توان و شريك مي

  ف
 الأثمانِ  بمِثلها.
ت است از فروخت
 فيه  التقَابض  في

.   ته  نقَداً  آخرَ
مشروط به آن اس
 با هم باشند [اگ
ر برابر نقد ديگر
البعض  صح  فيه
 از ثمن مبيع تح
 هر دو [در فسخ
  قبَض  الوكيلِ 
كيل در قبض اس
 جدا شدن خود

في  ا  التَّفاضلُ  
مبيع هر دو از يك

ه و يا نامرغوب 

  
الجِنس فيه:  ذكرُ  

لسلَم  فيه  عام 
ف شرط است كه
د، بيان شود و ا
سيدن زمان تحو
شد بيع باطل است

عه  بعد  حلوله 
ست مشتري پس
 المسلم  اليه  فو
ه بايع كالاي بهت
ت و چنانچه مشت

  

يجوز  أن  يت
هر يك از د

  
الصرف في

 يعو  بو  ه
صرف عبارت

و  يشترطُ 
بمِا  في  ذمت
بيع صرف، م

بض همراهق
بايع است د
ولو  قبَض  ا
اگر قسمتي
نشده باشد،
و  لابد  من
كسي كه وك
صرف باشد،
جوزو  لا  ي
اگر ثمن و م

ها شكسته آن
  

لففي الس
و  يشترطُ 
من  كون  ال
در بيع سلف

گرد كالا مي
هنگام فرا رس

دار باش مدت
و  يجوز  بيع
و نيز جايز اس

و  اذا  دفع 
كه درصورتي

نيستواجب 
  
  



    

 

كنـد،   ـان نمـي    

ام  تومان خريده

متـر از قيمـت    

شدن مشتري با 

ش از ديگـري  

 سـلمأخـذَ  الم 

شـوهر و ميـان     
ـين در تقسـيم   

  

، و در صـورت       

 آنجـا خـارج و    
 باشـد] از بـين   

 

كـرده اسـت، بيـ

ن كتاب را صد ت

ده كالا را بـه كم

ه نحو شريك ش

  .  زينةً
يكي بيش و مقدار 

الحربـي  إذا و     

د و ميـان زن و ش
چنـ ت است. هم

د، مانعي ندارد].

] جـايز نيسـت

حضور دارنـد و از
هر چند ضخيم 

  قي خواهد بود.

يد آن پرداخت ك

ه بگويد من اين

عه، فروشندمواض

سد، و معامله به

م  من  سبعينَ  ز
م مبادله شوند 

ـينَ  المسـلمِ  و

ين پدر و فرزنـد
ثابت ن و كافر ذمي

سهم ديگري شو

خـود گوسـفند

.   مصطَحبينِ
ر مجلس عقد ح

مشتري، ه بايع و
لس همچنان باق

كه خود براي خري

كه فروشند ل آن

.   معلومةٍ
وت كه در بيع م

ر ن به فروش مي

درهم  منه  أعظم
شوند، با هم ي مي

 زوجتـه  و  لابـ

دله كرد] و نيز بي
ربا ميان مسلمان
تقسيم بيش از س

ت گوسفند بـا 
  ست.

جلسِ  مرقةِ  الم
ن بيع تا وقتي در
ود حايل [ميان 
 نشوند، خيار مجل

   .سم است

ال و مبلغي را كه

.   و  الرَّبحِ
لشرط است، [مث

  أنهاَ  بِنقَيصةٍ  مع
ست، با اين تفاو

.   ريك  جائزٌ
ت تمام شده آن

ما،  والدأحده  د
گيري وزن اندازه

 بينَ  الزَّوجِ  و 

 يازده گردو مباد
، ربا نيست. اما ر
 يك شريك در ت

. ختلاف  
نند مبادله گوشت
دو با هم جايز اس

حائلِ  و  لا  بمفار
 بنابراين، طرفين
ار به واسطه وجو
، اما از هم جدا ن

.    هو  أربعةٌ
 آن بر چهار قس

رأس الما در آن 

  بقِدرِ  الثَّمنِ  و
ر ثمن و سود شر

ي  الاحَكامِ  إلاّ
د بيع مرابحه اس

  المالِ،  و  التَّشر
لا به همان قيمت

ادو  الوزنِ  و  ز
كه با پيمانه يا و

  تر است. ظيم
 و  ولده  و  لاَ 
    في  القسمة

وان ده گردو را با
ا مسلمان بگيرد،
نابراين اگر سهم

و  يجوز  مع  الإخ
تماثل [مانورت 

گاو] مبادله آن د

 و  لايزولُ  باِلح
ص به بيع دارد [و
كنند] و اين خيا
د را ترك گويند

  تاجر

نِ  و  عدمه  و 
 و عدم اخبار به

ت كه فروشنده 
  خواه نداند.]

لمترطُ  فيها  الع
 آگاهي از مقدار

  
ي  كالمرابحةِ  في
يع مواضعه مانند

 الاعطاء  برِأس
عي است كه كالا

 قُدرا  باِلكَيل  أو
جنس ك الاي هم

ز هفتاد گناه عظ
 الدينَ  الولا  ب 
نَ  الذُّمي  و  لا
تو  [بنابراين، مي

كه زيادي ر ورتي
 ربا نيست، [و بن
ِ  مع  التمَاثُل  و
ود حيوان در صو
شت گوسفند با گ

  قسم است: 14
 مختص  بالبيعِ 

مجلس اختصاص
قد بيع را فسخ ك
شتري مجلس عقد

كتاب المت

   البيع
ي  الإخبارِ  بالثَّمن
ر اخبار به ثمن

.   ساومةُ
 [و آن بيعي است
ي آن را بداند و خ
لمرابحةُ  و  يشت
 در بيع مرابحه 

گيرم].  سود مي
لمواضعةُ  و  هي
واضعه. احكام بي

  فروشد. ن مي
 التَّوليةُ  و  هي 

آن بيعي  توليه، و
  ست.

لمتجانسانِ  إذا 
ي است كه دو كا
مي از مال ربا از
ي  المعدود  و 

ينهب  ي  ثبتنو  ب
مردني ربا نيست
افر حربي، درصو
ل مورد اشتراك]
 اللَّحم  باِلحيوانِ
ت حيوان با خو

نند مبادله گوشت

  
4عشر: خيار بر 
مجلسِ:  و  هو 

ر مجلس. خيار م
قتوانند ع اند، مي ه

يز اگر بايع و مش

 14 
 

في أقسام 
بالنَّسبة  إلي
بيع به اعتبا
أحدهاَ:  المس
بيع مساومه.
خواه مشتري

و  ثانيها:  ا 
بيع مرابحه.
و ده درصد 

و  ثالثها:  ا 
سوم: بيع مو
تمام شده آن

و  رابعها:  
چهارم: بيع 

ع جايز اسباي
  

  في الربّا
و  مورده  ال
ربا در جايي
باشد و درهم
و  لا  ربِا  في
الفَضلَ  و  يث
در اموال شم
مسلمان و كا
كردن [اموال
 باعو  لاَ  ي

مبادله گوشت
اختلاف [مان

  
 في الخيارِ
و هو أربعة

أ:  خيار  الم 
نخست: خيار
متفرق نشده

رود، و ني نمي
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.   خياره  خاصةً
يگـري، سـاقط   
تنهـا خيـار آن     

 همه خيارهاي 

ت كنـد، خيـار   

 أو  إسـقاطه  ه

ز اين سـه روز  
تري در حيوان 

 تعيـين شـده،       

ز آنهـا قـرارداد      
  ايز است.
  ئعِ  مطلقاً.

شـتري داده و  
 هيچ مقـداري  

 انـدكي فاسـد          

ورد نظر بـالاتر  
  

قيمـت واقعـي   

  متون فقه

 اَحدهما  سقطَ 
رفين عقد از دي
خواهـد مانـد.] ت

اين حكم در   و

و آنگاه او سكوت

 ـ  س  قوطهشـتراط

باشد. و آغا ت مي
 و يا تصرف مشت

 كـه بـراي آن 

 
دو و يـا يكـي از
در عقد بيع] جا

البائ   و  تلَفهُ  من
شالا را تحويـل م 
ند آن است كه 

گذشـت زمـان 

 
ال اگر كالاي مو
 بت خواهد بود.

ف ميان ثمن و ق

و  لوَ  التزم  به 
شدن يكي از طر

چنان باقي خ هم

شود.  مقدم مي 

 را اجازه كند] و
.[  

،  و  يسقطُ  باِش

ريد حيوان ثابت
آن پس از عقد 

كـه زمـاني رتي

.  راطُ  الُمؤآمرةِ
ي از طرف هـر د
 شرط مشاوره [
ضِ  كلا  قبضٍ 
را گرفته و نه كا
ري ندارد و] مانن

  .بود

رم اسـت و بـا گ

.  رف  المشتريِ
 نديده است. حا
ببراي مشتري ثا

كه [اختلاف ورتي

دهما  صاحبه،  و
ز عقد و با جدا ش
خ براي ديگري ه

. شتركرٍ  م  
ند، فسخ كننده

كه آن د و يا آن
شود كدام نمي چ

قدن  حينِ  العم 

ه روز پس از خر
يا ساقط كردن آ

شده است، درصو

ترأحدهما  و  اش
ي شخص سومي

چنين  ستند. هم
خيرَ  و  قبَض  البعض

ته ولي نه ثمن 
ي از ثمن [اعتبار
ل] بايع نخواهد ب

عي كـه هـوا گـر

و  نقَص  في  طرَ
روخته و آن را] 
ف باشد، خيار ب

.   غالباً
شود درصو ت مي

 و  بمِفارقه  أحد
سقاط آن پس از
ود [و حق فسخ

  في  كُل  خيارٍ
 آن را اجازه كند

مله را فسخ كند
سقاط خيار هيچ

ةَ  أيامٍ  مبدوها 

خرد به مدت سه
من عقد بيع] يا

.   لُ  مضبوطاً
ت كه در عقد شد

عنهما  أو  عن  أ
ي آنها و يا براي
صاحب خيار نيس
  لا  شرطَ  التأخي
كالايي را فروخت
 گرفتن قسمتي
ع مطلقا از [مال

  لِ.
زيجات در مواقع

 
البائعِ  أو  طرَف

ف خريده و يا فر
ن تر از آن اوصا
لا  يتغابنُ  به  غ
يمت كالا] ثابت

طه  بعده   بإسقا
 عقد بيع، و با اس

زم شومعامله ملت

  الفاَسخُ  و  كذا
ند و طرف ديگر

  ت.

خواهد كه يا معا
سكوت موجب ا
يِ  خاصةً  ثلاَثةَ

خ  حيوان را مي
قوط آن [در ضم

  إذا  كاَنَ  الآجل
گي شرطي است

ما  و  لأجنبي  ع
ن، و براي هر دوي
 خيار او ديگر ص
  و  لا  قبض  و
كسي است كه ك
] كرده است. و

 تلف شدن مبيع
بعد  دخولِ  اللَّيل
انند ميوه و سبز

 شود.  ثابت مي
إذا  زاد  في  را

 كالا را [با وصف
ست، و اگر پايين
  إذا  كانَ  بمِا  لا
] با جهل [به قي

  شود. ح نمي

ه  في  العقد  و
ط آن در ضمن 
ين بيع، به آن م

جاز  الآخرُ  قُدم
عامله را فسخ كن
ري] صادق است

.   ر  هما  باقٍ
ر كند [و از او بخ
 صرف تخيير و س
و  ثابت  للمشتري

ا براي كسي كه
يوان با شرط سق

لشرَُط بحِسبِ  ا
 بسته به چگونگ

ما  و  لكلّ  منهم
ي يكي از طرفين
كنار او و با حق
يمن  باعايامٍ:  ف  
 خيار در مورد ك
ع و گرفتن ثمن
 چنين صورتي، 
و  هو  ثابت  :  

شود، [ما سد مي
 فرارسيدن شب
ابت  لمن  لم  ير
 كسي است كه

خيار براي بايع اس
ت  مع  الجهالةِ
 بايع يا مشتري

تسامح ولاً در آن

باِشتراطُ  سقوطه
س با شرط سقوط
گر يكي از طرفي

  شود. ط مي
َ  أحدهما  و  أج
طرفين بيع، معا
يان بايع و مشتر
فخَيار  فَسكت  
طرفين را مخير

خواهد بود، [و ص 
 الحيوانِ:  و  هو

. هرف  
ان: اين خيار تنه
د است. خيار حي

  ود.
لشَّرط:  و  هو 
 نحوه اين خيار

  شخص باشد.
شتراطهُ  لأحدهم

توان براي را مي
ا متعاقدين در ك
اخيرِ  عن  ثلاَثةِ

 از سه روز؛ اين 
خير [دادن مبيع
فته است. و در 
: هيومل  فسدما  ي
در همان روز فاس
ن خيار پس از 
لرؤّيةِ:  و  هو  ثا
 اين خيار براي 
ف شده باشد، خ
غبَنِ:  و  هو  ثابت
ين خيار [براي

ر باشد كه معمولا

  

و  يسقطُ  بِ 
خيار مجلس

شود. و اگ مي
شخص ساقط

و  لوَ  فَسخَ 
اگر يكي از 
مشترك [مي

 رهو  لوَ  خَي
اگر يكي از ط
هر دو باقي 

   ب:  خيار
بعد  أو  تصر
خيار حيوان
از زمان عقد
شو ساقط مي

ج:  خيار  ال 
خيار شرط:

مضبوط و مش
و  يجوز  اش 

خيار شرط 
(تحكيم) لذ

 التَّا  د:  خيار
خيار تاخير 
نه شرط تاخ
از آن را نگر

هـ:  خيار  م 
خيار آنچه د

شود.] اين مي
و:  خيار  ال 

خيار رؤيت:
از آنچه وصف
ز:  خيار  الغَ
خيار غبن: ا

قدر كالا] آن



  

    

 
  

 

لإستصـحاب   ت

ملـك مشـتري    
ت قيمت ساقط 

.   وماً
كاستي داشـته  

 المبيـع  كليـاً، 

بگيـرد؛ و ارش   
مشروط موجب 

ط مي شود [و 

شـتري پـس از    
  كند. ريّ مي
لاأرش  خير  و 

ضـاع ب،  ولا  ر 

وهم كنـد كـه      
 آن اوصـاف را   
و و شـتر و آن     
ل گمـان كنـد   

  .و  السنةُ
شود و كتاب يا 

  يع آبستن كند.

 

  الغابن  التفاوت

صرف، كـالا از م
ر با دادن تفاوت

الحمي  و  لو  يو
ت] فزوني و يا ك

اذا  كـان  نِ  و 

كـه ارش ب ـا آن   
د نبودن وصف م

ديد آيد، رد ساقط

ـ آنجا كـه مش2 
به نحو اجمال، بر
ظهر  الخلاف  تَخ
كها  بغير  حلـب

كـه مشـتري تـو
 شود كه مبيـع
 گوسـفند و گـاو
مع شود و جاهل

ع  منه  الكتاب  و
 مبيع يا ثمن نش

يوان را پس از بيع

لا  يسقط  ببذل

صبه واسطه آن ت
 باشد و اين خيا

بع  أو  صفةً  كاَ
ب افراد نوع است

  ز
يمتينِ  من  الثَّمن

فسـخ كنـد، و يـ
 مبيع كلي باشد

  حويل دهد. ت

يگري در آن پد

.   جمالاً
باشد. با خبر مي

را از عيب، و لو ب
وصلِ  الشعّرِ  فَظ
ي  ضرعها  بترك

 يا كاري كند ك
، و آنگاه معلوم 

تصـريه در فت   
 در پستانش جم

عوضينِ  أو  يمنعَ
جب جهالت در

كه شرط كند حي 

  كند. اطل مي
  

 عن  ملكه  و  لا

مغبون، و خواه 
ود بيرون كرده 

يناً  كان  كالإصب
همان خلقت غالب

يك روزگرچه در 
تفاّوت  بين  القي

تواند معامله را ف
كه   و درصورتي

شده به مشتري
 .  

تن كالا، عيب د
.  

عيوبِ  و  لو  إج
عقد بيع از عيب 
 بايع ذمه خود ر
ميرِ  الوجه  و  و
  في  حكمها  في

ر آن شرط كند،
بر سرش بگذارد

طـور صـف همـين  
اش، شير ه بچه

الع جهالةٍ  في  أحد
كه موج درصورتي

كباشد، مانند آن ي

ت و بيع را نيز با

 و  قد  أخرجه 

غابن باشد و يا م
ن را از ملك خو

أو  نقَص،  عي ةَ
ي و اولي [كه ه
شد، مانند تب اگر
و  مثل  نسبةِ  الت

تو خيار دارد و مي
 معيوب از ثمن 
ي با وصف ياد ش
بقي  الأرشو  ي 
 از تحويل گرفت

ماند. ش باقي مي
بالبرِائةِ  من  الع 
شتري پيش از عق

ـ آنجا كه3هد. 
و  توَهمها  كَتحم
بن  الشاة  و  ما

  ا  بزيادة.
ند بكارت، درمان

 يا كلاه گيس بر
رش بگيـرد و ه
ن از شير دادن به

.  
  لم  يؤد  إلي  جه
ايز است، البته د

  دابةِ  فيما.
ه] است، باطل مي

شرط باطل است

غبونُ  المشتري

 تصرف كننده غ
شتري باشد و آن

  شود. ب مي
  الخلقةِ  الأصلية
ت به خلقت اصلي
] و يا صفت باش
و  الأرشِ  و  هو

    ابداله.
، خي خبر باشد

صحيح و قيمت 
 تعويض و كالايي

بٍ  بعد  القبَضِ 
ه باشد و يا پس

ن ارش حق گرفت
ضا  به  بعده  و 

ـ آنجا كه مش1: 
د دان رضايت مي

ال  كاَلبِكارةِ  أو
  و  هو  جمع  لب
غب  في  شرائها
فت كمالي را، م
به چهره او بزند

تواند ا د اما نمي
شير و مانع شدن

شود  ترغيب مي
قدإذا  غٍ  في  الع

قد، صحيح و جا

شتراط  حملِ  الد
ت [مشروط عليه

ست، ذكر شود، ش

  تاجر

  أن  يكونَ  المغ

شود [خواه  نمي
كه مغبون، مش آن

ت شده استصحاب
كل  ما  زاد  عنِ
ي است كه نسبت
د انگشت [زايد
جهلِ  بين  الرَّد  و
الخيار  بل  عليه

 مشتري از آن بي
ت ميان قيمت ص
 بايستي كالا را
 او  حدوث  عيب
بيع تصرف كرده
 فسخ كند] اما 
ِ  العقد  و  بالرض

شود د ساقط مي
ب بودن مبيع] بد
شرَطَ  صفةَ  كمَا
 البقره  و  النافه
  ما  تحلبه  فيرغ
فروش كنيز] صف

سرخ آب ب  مثلاً
مله را فسخ كند

ي ندوشيدن ش ه
ر خريد حيوان 
صح  اشتراطُ  سائغ
 امور جايز در عق

  د.
يرِ  المقدورِ  كاَش
 كه خارج از قدرت

.   طَلَ  و  أبطَلَ
ز نيسطي كه جاي

كتاب المت

طُ  بالتصرف  الا
  ه.

ا تصرف ساقط ن
يا نشود]، مگر آ
ا آنچه قبلاً ثابت

:  و  هو  كلعيبِ
 عيب هر چيزي
عين باشد، مانند
 الخيار  مع  الجه
ف  لا  يوجب  ا
بوت عيب، اگر 
ت از نسبت تفاوت
نيست بلكه بايع
لرَّد  باِلتصرف  ا
ه مشتري در مبي

تواند معامله را ي
  بالعلمِ  به  قبلِ
ش در چند مورد
اطلاع از معيوب

:  فلو  شيسِلالتَّد
صرية  للشاة  و 
ل  بحالها  كثرة

س: اگر [هنگام فر
ي در او هست، 

تواند معام ري مي
ت كه به واسطه

دهد و در وان مي
لاشتراط:  و  يصح
ط: شرط كردن ا
 منع نكرده باشد

غَيطُل  باشت  راط
رط كردن اموري
  غَير  السائغ  بط
ن عقد بيع شرط
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و  لا  يسقطُ
ما  ثبت  قبله
خيار غبن با
خارج شود ي

شود زيرا مي
ح:  خيار  ال 

خيار عيب. 
باشد، خواه 

فَللمشترِي  
انتفاء  الوصف
در صورت ثب
عبارت است
خيار عيب ن

و  يسقطُ  ا 
كه درصورتي

مشتري نمي
و  يسقطانِ 

حق رد و ارش
عقد بيع [و 

ط:  خيار  ال 
و  كذا  التص
فيظن  الجاهل
خيار تدليس
چنين صفتي
ندارد، مشتر

هنگامي است
كه شير فراو

ي:  خيار  الا 
خيار اشتراط
سنت از آن 

و  كَذا  يبطُ 
چنين شر هم

ولو  شرَطَ 
ضمن اگر در
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بضِ  كمـا  لـو 

 و آنگاه معلـوم  
 مبيع بـا مـال   

شـود كـه بـايع     

در اين صورت  
متي كه بيع در 

  معهم.
توانـد بيـع را    ي 

يئه  و  الثالـث 

عقد بيع] شرط 

ن در بيع نسيه 

  ح است.
  ك  فيَبطلُ.

ده باشد، و خواه 
كه در بيع  گر آن

يـد  المشـتريِ 

مقـرر آن را بـه    
و اگر ايـن كـار   
شـود، مشـتري    

 

  متون فقه

بـل  القَـب إلي  ق

خرد  لايي را مي
جا كه  مانند آن

 آنگاه معلـوم ش

ديگري است. و 
و نسبت به قسم

م  لضرب  بالثمن
خود را بيابد، مـي

و  الثـاني  النسـي

ن را [در ضمن ع

كه ميان دو زمان
[  

گويد] بيع صحيح
طَ  في  بيعه  ذلَك
 و چه فرا نرسيد
ر از آن بخرد، مگ

  ل خواهد بود.
ي  فهو  أمانه  في

عـد ميش از مو     
گيرد، و شرع مي

ري آن، تلـف ش
.  

  تاخرَت  بعده 

 كه مشتري كالا
الا حاصل شود 

.  
  المشتري.

ن است، بخرد و
   

ي از آن دو مال د
ست، قبول كند و

ماء  و  بين  الغر
 و بايع كالاي خو

 

 فالاول  النقد  و

. أكّده   
 فوري بودن آن

ك ن كند و يا آن
باشد. ه ثمن مي

رد آن چيزي نگ
نٍ  الا  أن  يشترط
 فرا رسيده باشد،
 و خواه به بيشتر
رت بيع اول باطل
م،  فإن  تعَذر  ف

رد، امـا اگـر پـي
د، آن را حاكم ش
وتاهي در نگهدا
زد، صادق است.

  

ضه  مستحقاً،  أو

شود، مانند آنجا 
ش از گرفتن كا

نامند زاً عيب مي
جزَ  بعد  تَخيرَ  ا
 براي بايع ممكن
خير خواهد بود. 

شود يكي وم مي
ر آن صحيح اس

 مقدماً  علي  الغ
رشكسته شود، 
  رماء وارد شود.

  اربعةُ  أقسام: 

  كالي به كالي
 شرَطَ  تعَجيله  
 و اگر فروشنده

.  
بيشتري را تعيين

ل به موجب جه

ر دهد، يا در مور
  بزيادةٍ  و  نقُصان
ن پرداخت ثمن 
ن بيع اول بخرد 
، كه در اين صور
ع  قبَضه  الحاكم

  ةِ. 
سـت آن را بگيـر
ن خودداري كند
دون تفريط و كو
د امتناع مي ورز

شَيئاً  فَظَهرَ  بعض
.   جازاً

با عقد حاصل ش
پس از عقد و پيش

ً چيزي را مجا ز
  تسليمه  ثُم  عج
حويل دادن آن 
مضاي عقد] مخ

  حقُّ  إحداهما.
خرد، و آنگاه معلو
سمتي كه بيع د

خير  بين  اخذه 
خود را بپردازد ور
خود در صف غر

هما  و  التغريق،

د، نسيه، سلم، ك
نِ  حالاً،  و  إن
ثمن، نقد باشد،

. ن  الأجلينِ  بطَلَ
يع نسيه بهاي بي
ن دو ثمن است،

گر را نقدي قرار
ره  الثَّمنِ  و  غيَ

ي بخرد چه زمان
از ثمنه به كمتر 

مان بايع بفروشد،
امتنع  قبَله  فلو 

  من  قبَضِ  حقة
شنده موظف اس
ايع از گرفتن آن

كه ثمن، بد ورتي
گرفتن حق خود

ما  لو  اشترََي  ش
ي  هذا  عيباً  مج
 شركت مقارن ب

كه پس ت، و يا آن
 جدا كرد چنين
يئاً  ظناً  إمكانَ

كه تح ه گمان آن
 [ميان فسخ و ام
  سلعتينِ  فَتستح
خ  دو كالا را مي

اند نسبت به قس

مفلس  متاعه  يتخ
ه بهاي كالاي خ
به نسبت سهم خ

لثمن  و  تأخيره

نوع است: نقد 4 
ضي  كوَن  الثَّمن
ي آن است كه ث

فاوت  بين ه  أو
ن كند و براي بي
ي كه مردد ميان

د، [و قسمت ديگ
  و  بعده  بجِنسِ

ه است، از مشتري
ري بخرد، و خواه
كه خريده به هم
عِ  في  الأجلِ  لا
كُّل  من  امتنع  

شنده بدهد، فروش
داري كند. اگر با

شود و درصو مي
هر كسي كه از گ

قارنت  العقد  كم
ميزُ  و  قد  يسمي

ه بت است] خوا
ملك ديگري است

اي كه نتوان  ونه
  فلو  اشترَي  شَي
ري چيزي را به
ل دهد، مشتري
 كما  لو  اشترَي
نجا كه مشتري 
تو خ كند، و مي
  را پس بدهد.

وجد  الغريم  الم
كه ي پيش از آن

بردارد يا اينكه ب

يل  المثمن  و  ا
  لكالي.

ن ثمن و مثمن 
طلاقُ  البيعِ  يقتض
طلاق بيع مقتضي

  ت. 
مؤجل  أزيد  منه
، بهايي را تعيين
زيرا چنين بيعي

. حص  
را مدت دار كند
صح  قبلَ  الأجلِ
كه نسيه فروخته
 يا با جنس ديگر
شتري جنسي را ك
دفعه  إلي  البائعِ
تفريطه،  و  كَذا
 ثمن را به فروش
 قبول آن خودد
 مشتري امانت م
 حكم در مورد ه

لشركةِ:  سواء  ق
  بحِيثُ  لا  يتمي

ت: [اين خيار ثابت
 قسمتي از آن م
وط گردد به گو

:ذّ تعَ رِ  التَسليمِ
تسليم: اگر مشتر
ن را به او تحويل
بعضِ  الصفقةِ: 

 صفقه: مانند آنج
تواند بيع را فسخ 

ده است، ثمن ر
لتَّفليسِ  و  اذا  و

هرگاه مشتري :س
 كالاي خود را ب

  ام
نسبة  الي  تعجيل

رابع  الكالي  بالك
دار بودن ت مدت

النَسيئةُ:  إطد  و  
 نقد و نسيه. اط
تأكيد كرده است

ثمَناً  و  لمحالٍّ  
ه براي بيع نقد،
رد باطل است [ز
لبعض  المعينَ  ص
معيني از ثمن ر
  البائع  نسَيئةً  ص

تواند كالايي را ك ي
ان ثمن بخرد و 
رده باشد كه مش
الثَّمنِ  لو  د  ض
لو  تَلف  بغَير  تَف
 در موعد مقرر 

تواند از  هد، مي
 ثمن در دست 

اين  اهد بود.خو

  

يا:  خيار  ال 
امتَزج  بغيره
خيار شركت

شود كه  مي
ديگري مخلو

  يب:  خيار
خيار تعذر ت

آن تواند نمي
يج:  خيار  تبَ
خيار تبعض
مشتري مي
آن باطل بود
يد:  خيار  ال
خيار تفليس
فسخ كند و

  
في الأحكا
ان  البيع  بال
السلم  و  الر
بيع به نسبت
الأول:  النَّقد
نخست: بيع
كند، آن را ت
ولو  جعلَ  لح
اگر فروشنده
تفاوت بگذار
ولو  أجلَ  ال
اگر قسمت م
شتراهو  لو  ا
فروشنده مي
با جنس هما
اول شرط كر

و  يجب  قبَض
لا  يضمنهُ  ل
اگر مشتري
فروشنده بد
دشوار باشد
ضامن آن نخ



  

    

 

.  
إن  تَلـف   ،  و 

پيش از قـبض  
صله ميان زمان 

توانـد   تري مـي 

لـدعوي  إلـي 

ـا شـمارش آن      
 خود را به اين 
ده باشـد قسـم     

شـد، فروشـنده   

نده، فروشـنده  
ـوارد پذيرفتـه   

  شود. ي

 اختلاف شود] 
 در اثر تفـريط  

  خورد. ي

عقـد و شـفيع      

شـد، مثـل يـا       

هره برداري كند
مشـترِي،مـاء  لل    

راين، اگر مبيع پ
ي مبيع [در فاص
يوب گردد، مشت

ولَ  المشـتري  ا

مانـه كـردن يـ
 مشتري ادعاي
ست ابـراز نكـرد

ن مبيع باقي باش

 
ن از طرف فروشن
ش در همه اين مـ

 است مقدم مي
 

شنده يا خريدار
ط كرده است [و
مت آن قسم مي

ت بـه طـرفين ع

ه تلـف شـده باش

حدوده معيني به
ئعِ  مـع  أن  النَّم

 معاوضي). بنابر
چه نماء و زيادتي
د و يا مبيع معي

بائع،  و  لو  حول

زن كردن يـا پيم
دهد. و اگر م مي

ا به صورت نخس

كه عين رصورتي

 ي  قَدرِ  المبيع.
ن يا شرط ضامن

خورد [و قولش ي

  خورند.

كه مدعي صحت
. البائع  خاَلفه   

يان دلال و فروش
 كه دلال تفريط
لال در مورد قيم

نسـبتاله نند. اق

كـه  و درصورتي

.     معينةً
مح د و از آن در

بلهُ  فمـن  البـائ

شود (ضمان  مي
شود] اگرچ و مي

ز مبيع تلف شود

و  إلا  أحلف  ال

كه هنگام وز رتي
روشنده را قسم
 قبلاً ادعايش ر

  ي  مع  تَلفها.
ختلاف شود، در

لف،  و  كذا  في
ف در شرط رهن
وشنده قسم مي

خ دو سوگند مي

ند قول كسي ك
 علي  القيمة  لو
ت گرفته يا نه مي
و اگر ثابت شود 
ختلاف شود، دلا

  
عامله را بر هم ز

  ود.

گردد. آن باز مي
 

نتفاع  به  منفعةً
ي به تاخير اندازد
ر،  فَلو  تلف  قبَ

 .  ش  و  الفَسخِ
ن به او منتقل م
رت آن متوجه ا
بض] قسمتي از

   فسخ كند. 
حضرَ  الإعتبار  و

  الأولي.
آن شود، درصور
شود]، و گرنه فر

كه ، درصورتي»

لعينِ  و  المشتري
در مقدار ثمن اخ

  خورد. سم مي
 عنِ  البائعِ  يحل
آن و نيز اختلاف
خته شده نيز فرو

وخته شده، هرد

ت، اختلاف كنن
 ،لفح  ن  ثبَت
كه تفريط صورت

شود] و رفته مي
 او و فروشنده اخ

ثبت  بِها  شُفعة.
يت يكديگر، مع
شو عه ثابت نمي

. يمتهو  ق  
مالك نخستين آ
  

الإن دةً  معينةً  و
تا زمان معيني ا

م  يكن  له  خيا
ساك  مع  الأرش
ردن مبيع، ضما
هد بود [و خسار
و اگر [قبل از قب

تواند معامله را  ي
  إن  لم  يكن  ح

سبقَ  بالدعوي 
 مدعي نقصان آ
 ش پذيرفته مي
ام تحويل نگرفته

.[  
بائع  مع  قيامِ  ال
دار و فروشنده د
شد، مشتري قس
هنٍ  أو  ضمَينٍ
در مقدار مدت آ
دازه كالاي فروخ

تعيين كالاي فرو
 

د كننده عقد است
علي  عدمه،  فَإن
ك  و [اگر در اين

ت، [و قولش پذير
آن ميان  قيمت

و  الشَّفيعِ  فلا  تَث
م معامله با رضا
طه اقاله حق شفع

 
  صة.

  ايز نيست.
نَ  تاَلفاً  فمَثله  أ
من و مثمن به م

  تاجر

قباضِ  المبيعِ  مد
ه تحويل مبيع ر
 المشترِي  إذا  لم
شترِي  في  الإمس
شد، با قبض كر
ز مال بايع خواه

باشد.  شتري مي
 را بگيرد، و مي
لفنَ  المبيعِ  ح
  ما  لم  يكن  س
ل گرفتن مبيع]

يشخورد [و ادعا ي
ن همه مبيع را ت

شود ذيرفته مي
لثمّنِ  يحلف  الب
: اگر ميان خريد

كه تلف شده باش 
ر  جلِ  و  شرَط
ي بودن ثمن و د

اند ت اختلاف در
  ل زائد)

  فانِ
 و فروشنده در ت

مدعي  الصحة. 
شرطي كه فاسد
تفريط  فَيحلف  ع
ط، ضامن نيست.
ريط نكرده است
 و آنگاه بر سر ق

قِّ  المتعاقدينِ  و
عقد، پس از انجا
ع، و لذا به واسط

   بِها.
 شود. ساقط نمي

ثمنِ  و  لا  نقَيص
ن آن جاكم كرد

 مالكه  فان  كان
يك از ثم د] هر

 شود.

كتاب المت

شتراطُ  تاَخيرِ  إق
د شرط كند كه
  الضَّمانُ  إلي  
عيب  تَخيرَ  المش
 خيار نداشته با
ري، تلف شود، ا

ي مش قبض] برا
دارد و ارش آن
 المشتري  نقُصان
لفضِ  الجميعِ  ح
 [پس از تحويل
 است، قسم مي

من«ر دهد كه 
 مطلقاً قولش پذ

قَدرِ  ا  ماَ:  فَفي
يدار و فروشنده
ك رد، و درصورتي
يله  و  قَدرِ  الأج
ختلاف در نقدي
رد؛ و در صورت
صل عدم دخول
نِ  المبيعِ  يتحالف
ختلاف خريدار و
 يقّدم  فسدم  ط

ه و خريدار در ش
نُ  الدلال  إلا  بِتف

طر صورت تفري
خورد كه تفر مي

ان رفته است]،

خٌ  لابَيع  في  حق
ت كه طرفين عق
سخ است، نه بيع
طُ  أُجرة  الدلالِ 
ه واسطه اقاله س
  بِزيادة  في  الثَّم
د كردن بها يا ك
لُّ  عوضٍ  إلي 

گيرد  صورت مي
ش زگردانيده مي

 18 
 

و  يجوز  اش
تواند بايع مي

و  به  ينتقلُ
بعضهُ  أو  تعَ
اگر مشتري
كردن مشتر
بيع و زمان 

مبيع را نگهد
ولوَ  ادعي 
عدمِ  إقباض
اگر مشتري
حاضر نبوده
صورت تغيير

خورد [و مي
في  اختلافهم
اختلاف خري

خو قسم مي
في  تعَجي  و

در صورت اخ
خو قسم مي

شود]. (اص مي
و  في  تعَيين
در صورت اخ
و  في  شرَط
اگر فروشنده
و  لاَ  يضمنُ
دلال، جز در
دلال قسم م
او كالا از ميا

  اقاله
الإقالة  فَسخٌ
اقاله آن است

شريك] فس[
و  لاَ  تَسقطُ
مزد دلال به

 و  لاَ  تَصح
در اقاله، زياد
و  يرجع  كل
[وقتي اقاله 
قيمت آن با
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74 -آزاد

   خير.
ه باشـند و چـه      

م از آن كه ايـن  

 باشد و چـه آن  

72 -سراسري

 صحيح است؟
 72 - سراسري

 78 سراسري

81 -سراسري

 81 -آزاد

  متون فقه

 
ب متعين باشد يا 
شـته و يـا نداشـته

مب باشد يا نه و اع

نياز  نيازمند يا بي

 
 

  يد.

كدام گزينه ص» فاً
  

 

.   ماً

 

  اول صل

 »م لا.
از است چه واجب
دم به آن نياز داش

ل نياز بر او واجب

 از آن كه قاضي ن

  دهند. نتقال مي
  م كرده باشند.
  قد بيع است.

ل فسخ به عمل آي

ه يقع العقد موقوف

  لزوم است.

  ناقل است.

 

  
.   جاهلاً

.   ماً او جاهلاً
لافه إذا كان عالم

 ست؟
  ارم

  غنم فعليه الغرم

فصري و آزاد 

عين عليه القضاء ام
 واجب و مورد نيا
جب است چه مرد

بين مردم به دليل

 واجب است اعم 

 »:ض
 به طرف مقابل ا
د به ديگري اقدام
ند، شرط لزوم عق
ت لازم و غير قابل

العوض فبدونه من

مالكيت شرط ل  
ي مالك ن اجازه  

صحيح است؟زينه

.  ماً كان او جاهلاً
لّا أن يكون هو ج
قياً سواء كان عالم
أنّه سلَّطَه علي إتلا

اي كدام قاعده اس
قاعده الزعيم غا  
قاعده من له الغ  

سراسر اي ينه

ها ام لا و سواء تع
وت در بين مردم 
وت بين مردم واج

ن كه قضاوت در ب

، زيرا تصدي آن 

ينقله من العوضا
 چيزي باشند كه
ه انتقال مال خود

دهن بل انتقال مي
ه انتقال به صورت

تبايعين لما ينقله م

 
 

كدام گز» مشتري
  ست.

  ح است.

.  

ن كان باقياً، عالم
ن إن كان باقياً، إلّ
ثمن و إن كان باق
ن إن كان باقياً، لأ

مجرا» ح في ملكه
 
 

چهارگزي لات

به سواء احتاج اليه
م است، زيرا قضاو
م است، زيرا قضاو

م است، اعم از آن

مردم، حرام است

يع و المشتري لما
 و مشتري مالك 
 مشتري نسبت به

چه به طرف مقاب ن
 صورتي است كه

ملك لكلّ من المت

لعقد و الاجازة للم
از هنگام وقوع اس
نگام اجازه صحيح

  ست.
جازه تأثيري ندارد.

 ...»عقد؛
الفضول، بالثمن إ
ع الفضول، بالثمن
الفضول، ببدل الث
ع الفضول، بالثمن

الك صح يجز الم

 عدد

سوا

 بين الناس بوجوب
زاي قضاوت، حرام
زاي قضاوت، حرام

   خير.
زاي قضاوت، حرام

  خييري.
زاي قضاوت بين م

   يا نه.

ملك لكل من البا
آن است كه بايع
م است كه بايع و
تري نسبت به آن
بايع و مشتري در

ترط في اللزوم الم

   ت است.
 ل باطل است.

ماء المتخلّل بين ال
حت عقد فضولي ا
 عقد فضولي از هن
ي عقد جديدي ا
ل باطل است و اج

يجِز العالمالك لم
صيل علي البائع 

 الاصيل علي البائع
صيل علي البائع 

 الاصيل علي البائع

ك مع ملكه و لم
 ما وقع لم يقصد

 واحد به عقود متع

لاجرة علي القضاء
جرت گرفتن در از
جرت گرفتن در از
ي داشته باشد يا
جرت گرفتن در از
ييني باشد يا تخي
جرت گرفتن در از
ر او متعين باشد 

رط في اللزوم الم
رط لازم در بيع آ
ع در صورتي لازم
لكيت بايع و مشت
تقال عوضين به با

يشتر« به عبارت: 

لكيت شرط صحت
ع فضولي از اصل

فالنم« به عبارت 
جازه كاشف از صح
جازه ناقل است و ع

ازه در بيع فضوليج
ع فضولي از اصل

لفضولي إذا كان ا
جع المشتري الاص
 يرجع المشتري 

جع المشتري الاص
 يرجع المشتري 

غير المملوك باعلو 
 قصد لم يقع و م
عده انحلال عقد 

  

تحرم الا .1
اج    
اج    

وجوب تعييني
اج    

كار واجب تعي
اج    

كه قضاوت بر
  
و يشتر« .2

شر    
بيع    
مال    
انت    

  
با توجه .3

 
مال    
بيع    

  
با توجه .4

اج    
اج    
اج    
بيع    

  
في بيع ا« .5

ير    
لا     
ير    
لا     

  
ل«عبارت  .6

ما    
قاع    

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 -سراسري

81 -سراسري

 81 -آزاد

74 -سراسري
  فروشد. ي
  

80 -سراسري

 81 -آزاد

74 -سراسري

81 -سراسري

 81 -آزاد

 

   دارد.

 

  قائم مقام  

 
مال مديون را مي

 فروشد. يه را مي

 مقاص:  

  ها

 

 
  العبد  

  ت.
 را به وي مسترد 

  لا يملك
  لا يملك

 ست؟
  دادي

 ني است؟
م شرع است كه م

علي ت كه مال مولي

 ح است؟ وكيل و

  اشته باشند.

 
   مبيع

ه  براساس مالكيت

  ملك نيستند.
  طلق نيستند.

 

 قي:

  د.
  د ندارد.

الك متوقف است
د و بايع بايد آن 

ما يملك و ما لا  
ما يملك و ما لا  

 از عناوين زير اس
ي قرارد نماينده  

به كدام معن» ص
ي حاكم نماينده  
ولي مالك است  

كدام حكم صحيح

م از آن دو اذن د
   داشته باشد.

كنيم؟ ستنباط مي
مالكيت بايع بر  
انعقاد عقد بيع   

مباحات قابل تم  
مباحات ملك ط  

  الوقف 

ز نظر قواعد حقو

صيلي داشته باشد
لم تفصيلي وجودع

ي ما ري بر اجازه
شود ال منتقل مي

 
 

يك كدام» حاكم«
  

رفي العقد الا المقا
 
 

»وكيل و المقاص

كدام كه هر گر اين
گر وكيل كه اذن 

هاي زير را اس زينه
 
 

 گزينه است؟
 
 

 

كنيم كه از اط مي
  مله كافي است.

عوض آن، علم تفص
 علم اجمالي يا ع

  ت.

 كمي دارد؟

   است.
سبت به مال ديگر
يگري به مالك ما

 ست؟

«، »وكيل«، »صي
ي قانوني نماينده

ه الولاية تولي طر
 كند.  انكار مي
 فروشد. ود را مي

طرفي العقد إلّا الو
  كيمي است.

 و هم مشتري مگ
 و هم مشتري مگ

  يفا نمايند.

يك از گز كدام» ك

كدام گ»  الحيازه

يصح بيع«... 
 ما لا يملك

استنبا» ساً و وصفاً
ي بر موضوع معام
وضوع معامله و ع
حت، تفاوتي بين

صف ثمن لازم است

  تاجر

مال ديگري چه ح
  ست.

ري به كليّ باطل
 صحيح است و نس
 لكن ثمن مال دي

كدام بيع اسصداق
   ملك
   ملك

وص«، »جد«، »أب
   

جوز لجميع من له
 مديون دين او را
كه مال موكل خو

ط جوز لجميع توليّ
ها تحك د و نظر آن

ن هم بايع باشند 
ن هم بايع باشند 
يع يا مشتري را اي

 المبيع مما يملك
  

   ر ثمن

بيع المباحات قبل
   
 ت نيستند.

 يكون طلقاً، فلا ي
   

 الثمن قدراً و جنس
 وجود علم اجمالي
 طرفين بايد بر مو
 از نظر شرايط صح
قدار، جنس و وص

كتاب المت

ي م خود به ضميمه
ست اس كلي نادر

سبت به مال ديگر
سبت به مال بايع 
ملاً صحيح است 

مص» ة مع الخنزير
 يملك و ما لا يم
 يملك و ما لا يم

أ«ك اصطلاحات 
 ي

يج«در عبارت: » 
لبكاري است كه 
ككيل مالك است 

و يج« به عبارت 
كم حاكم را دارند

توانند خودشان مي
توانند خودشان مي
توانند نقش بايع مي

يشترط كون«ت 
 لكيت بيع

لكيت مشتري بر

لا يصح ب«عبارت 
  بيع الا في ملك

باحات قابل حيازت

رط في المبيع أنْ
 يرِ المقدور

يشترط علم ا«ت 
ر عقود معاوضي، 
ر عقود معاوضي، 
ر عقود معاوضي، 
قط علم بايع بر مق
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بيع مال خ .7
به    
نس    
نس    
كا    

  
بيع الشاة« .8

ما    
ما    

  
قدرمشترك .9

ولي    
  

مقاص« .10
طل    
وك    

  
با توجه .11

حك    
نم    
نم    
نم    

  
از عبارت .12

مال    
مال    

  
مستند ع .13

لا     
مب    

  
يشتر« .14

غي    
  

از عبارت .15
در    
در    
در    
فق    


